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  چكيده
اماميه را برگرفته از كلام شيعة شناسان غربي اصل اعتقادي عدل در  برخي از شيعه

هاي نظري و عملي امـام   كه اين اصل اعتقادي از آموزه  حالي در ،دانند معتزلي مي
كـه از  دارد شـأني وجودشناسـانه   عدل از نظر اماميه  .گرفته استنشئت  )ع(علي 

از طريق انسـان   و نهايتاً شناسي جريان يافته، در كيهان صفت عدل الهي آغازشده،
 .يابـد  يم ـشئون اجتمـاع بشـري جريـان    همة در دارد،  اللهي خليفةكه شأن  ،كامل

اصـل   ،ايـن اسـاس   بـر . اسـت مبتنـي  بر اصل اعتقادي عدل  بنابراين اصل امامت 
شناسـانه   معرفتكه امري  ،بودن عدل و قباحت ظلم نيكشناسانة معقوليت  معرفت
 .اسـت اسـلام  وجودشناسـانة  محـوري   عـدل هاي علوي ناشي از  آموزهدر  ،است
محـوري   عـدالت باطل معلـول   غلبة تاريخي حق بر اماميه برشيعة چنين تأكيد  هم

بندي مفهـومي اصـل    صورتدر اين  .امامان است ةشناسان معرفتوجودشناسانه و 
عـدالت در كـلام   نظريـة  كه  حالي در. عكس و بهبر اصل عدل است  مبتنيامامت 

 نگارنـده در ايـن مقالـه بـا تمركـز بـر      . داردشناسـانه   معرفـت معتزلي فقط شـأن  
پـردازد و پايگـاه اصـل     يابي اصل اعتقادي عـدل مـي   به ريشه )ع(هاي علي  آموزه
ادعـاي   ،به ايـن ترتيـب   .يابد ميبنيان عدل را در تعاليم علمي و عملي ايشان  عقل

داننـد   ميخاورشناساني كه متكلمان معتزله را مبناي اصل عدل در اعتقادات اماميه 
  .استمردود 
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  .وجودشناسانه شناسانه، معرفت
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 مقدمه. 1

 ـ عدالتهاي عقلاني و  با آموزه) ص( وصي و جانشين خاتم رسولان) ع(امام علي   ةمحوران
ايشـان علـت غـايي    . شـد  خـود محوري شيعيان راستين  عدالتآغازگر عقلانيت و خويش 

اماميه با تأسي بـه   ةشيعاز همين رو  ؛1است  كردهارسال رسولان را برانگيختن عقول معرفي 
محـوري   عقـل ساير امامان نيز با تمركز بـر  . دارندگرايانه  رويكردي عقل) ع( امامان معصوم

بـه  ) ع( چنين سيرة علمي و عملي امام علـي  هم ،)ص( گستر پيامبر خاتم عقلو سنت  قرآن
برخلاف معجزات  قرآنزيرا  ،تندگماش متترين پيام الهي ه تبيين و گسترش آخرين و كامل

باقي ) ص( پس از وفات حضرت محمد) رفت كه پس از وفاتشان از ميان مي(ساير پيامبران 
بـرانگيختن،   علـت   بـه اي كـه   ماند و همين امر بهترين دليل بر خـتم نبـوت اسـت؛ معجـزه    

 يـاب  گـوي خردهـاي تكامـل    توانـد پاسـخ   معتبردانستن، و تأييد عقول بشريت تـا ابـد مـي   
كـه مبنـاي عمـل    نـد  دارگانـه پيروانـي    رو امامـان دوازده   اجتماعات انساني باشد و از ايـن 

عــدل يكــي از ايــن اصــول اســت كــه در جايگــاه  . شــان اصــول عقلانــي اســت مؤمنانــه
 ةجنب ـامـا بايـد توجـه داشـت كـه      . استاش مسبوق به حسن و قبح عقلي  شناسانه معرفت

 هاي برجستگي) ع( هاي علمي و عملي امام علي آموزهاصل اعتقادي عدل در  ةوجودشناسان
ناشـي  » عـدل « ةوجودشناسانو نصب امامان در گفتمان شيعه از همين جايگاه  داردبسياري 

از طرفي  محور اماميه عدالتتوان گفت براساس وجودشناسيِ  مي ،به بياني ديگر. شده است
ا در اجتمـاع بشـري   تا عدالت اجتمـاعي ر (عدل علت نصب امامان از طرف خداوند است 

 ةوجودشناسانو از طرف ديگر اصل امامت در اعتقادات اماميه دليل ضرورت ) محقق سازند
  .استاصل عدل 

كـه   ،گرايـي شـيعه را   عقلشود كه ايشان  مي شخصشناسان غربي م شيعهبا بررسي آثار 
 ـ .انـد  به كلام معتزلي نسـبت داده  ،مبناي اصل اعتقادي عدل است  نـه يزابخـانم   ،مثـال  رايب

 اماميـه شـيعة  گـراي   عقـل متكلمان  ،نيبرل آزاد دانشگاه در ياسلام مطالعات استاد ،تكهياشم
قــبح  وي حســن و 2.را مـتكلم معتزلــي شــيعه معرفــي كـرده اســت  ) ماننـد علامــه حلــي (

گرايي اماميه  عقلرو بودن كلام اماميه دانسته و از همين  عدليهعقلي را نشانة  ةشناسان معرفت
 تكهياشـم  نهيزابرا امري عارضي و متأثر از كلام معتزله معرفي كرده است هر چند دقت نظر 

 ـ اما وي از وجودشناسي عدالت ،است برانگيز در بررسي متون شيعي تحسين  ةشـيع  ةمحوران
 محـوري اماميـه را از ذاتيـات ايـن     كـرد عـدالت   اماميه غفلت كرده است كه اگر غفلت نمي

  .كرد رفي ميمذهب مع
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كـه  (شناسان غربي  شيعه ينگارنده در اين مقاله پس از طرح اجمالي اين مسئله در آرا
 »عدل«يابي  به ريشه) اند عدل مبتني بر حسن و قبح عقلي در شيعه را اصلي معتزلي دانسته

  .پردازد مي )ع( هاي امام علي در آموزه )شناسانه از هر دو جنبة وجودشناسانه و معرفت(
  

  شناسان غربي و اصول اعتقادات اماميه شيعه. 2
محور  عقلاز اصل اعتقادي و  دهد كه ايشان يا اكثراً ميشناسان غربي نشان  شيعهبررسي آثار 

اند و يا اگر معدود افرادي ماننـد خـانم    كردهغفلت  ،كه زيربناي امامت شيعي است ،عدالت
معتزلـي معرفـي    ةشيعاند او را  گراياني چون علامه حلي را بررسي كرده عقل يآرا اشميتكه

هاي اماميه موجـب   آموزهعدل در  ةوجودشناسانغفلت از اصل . )1393پور،  صانع( اند كرده
در ) كه علت عقلانـي ضـرورت وجـود امامـان اسـت     (شده تا مبحث عدالت اجتماعي نيز 

 ،ته شود و اصل امامت از بعد معرفتي بررسي نشودشناسان غربي ناديده گرف هاي شيعه نظريه
  .شودهاي تاريخي اهل تسنن ارزيابي  گزارش ةوسيل بهبلكه اكثراً 

آن را انتشارات روتلج  2008كه در سال  3گرايي شايد مجموعه مقالات چهارجلدي شيعه
. اماميه باشـد شيعة شناسان غربي به اصول اعتقادي  گر ميزان توجه شيعه بتواند بيانكرد منتشر 

   :اند پرداختهاز جمله موارد زير شناس غربي به مسائلي  شيعه 37مجموعة مذكور حدود در 
  ؛عباس و مغول، شيعة زيديه و اسماعيليه اميه، بني جانشيني پيامبر، شيعه در زمان بني) الف
زنـي   تازيانهمباحث فقهي و شعائري مانند اقتدارگرايي، جهاد، متعه، زكات، خمس، ) ب

 ؛اجتهاد، تقليد، رويكردهاي غاليانهة تقي، سوگواري، عاشورا، ]زنجيرزني[

شـاهان ايرانـي،   نظريـة  موضوعات مرتبط با دولت و حاكميـت ماننـد تأثيرپـذيري از    ) ج
 .و سياست ،، تروريسماالله اقتدارگرايي ديني، حزب ،سياست شهيد جاويد شيخ احمد احسايي

گـر غربـي را بـه خـود      پـژوهش  سه فلسفي شيعه فقطمباحث كلامي و در اين ميان  ماا
 .و اشميتكه ،مادلونگ، كربن :ند ازا اختصاص داده است كه عبارت

توان نتيجه گرفـت مباحـث عقلانـي، اسـتدلالي، و كلامـي شـيعه        مي ،به اين ترتيب
كه برخي شعائر  در حالي ،شناسان غربي ندارد توجهي در مطالعات شيعهدرخور جايگاه 

گران غربي  پژوهش ةدغدغترين  بيش  و زيارات ،ها ها، سوگواري ند عزاداريمستحب مان
 .دهد ميرا تشكيل 

اي بـا عنـوان    داند و در مقاله دار كلام معتزلي مي گرايي اماميه را وام زابينه اشميتكه عقل
گرايـيِ اهـل تسـنن     هرچند برخلاف حديث: نويسد مي» علامه حلي و كلام معتزلي شيعه«
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از شـده   مطـرح عقلاني مسائل اما در عين حال برخي  ،گرايانه دارند كردي عقلشيعيان روي
ــرف  ــر صــادق ط ــام جعف ــوقعيت  ،)ع( ام ــئلة ارادة آزاد، از م ــد مس ــطه يمانن ــين  واس اي ب
احاديث ديگـري نيـز كـه بـه امـام هشـتم       . كند گرايي و نظرية معتزلي حكايت مي حديث

 بابويه ابن نويسد يم چنين هم اشميتكه. است تر نزديك معتزله به شود مي داده نسبت) 203(
 اولـين  سـرانجام  و بـود  معتزلـه  از متـأثر  كـه  كرد مي تكيه احاديثي بر معمولاً نظرياتش در

در  يهرچنـد و  يرفت؛را پـذ  يكلام معتزل بابويه، ابنشاگرد  ،)413( مفيد شيخ شيعه متكلم
 بصـره  مدرسـة از  تر كم كه مكتبي بود؛ بغداد معتزلي مكتب پيرو عموماً اش يكلام ياتنظر
 431است كـه در   يدمف يخاز شاگردان ش يكي نيز يالهد علم يمرتض يفشر. است يعقلان
 يلةوس ـ كه به را، بصره مدرسة يكردرو يدمف يخبرخلاف ش يدمرتضيس. رفت يااز دن يقمر

 ـ  يـب ترت يـن دنبال كرد و به ا بود، يافته گسترش) 321( يابوهاشم جباي و  يائـتلاف معتزل
ابتكـار   آخـرين . بود يدمرتضيس يروپ اش يكلام ياتدر نظر يطوس يخش. كامل شد يعيش

 يـژه و بـه  اش كلامي آثار در) 672( طوسي نصيرالدين را شيعي اعتقاداتدر  يمكتب معتزل
 ـ ميـثم  ابن. ده استكرظاهر  تجريدالاعتقاد خـود بـا    يكلام ـ يـة در نظر يـز ن) 699( يبحران
گرايانـه در آثـار كلامـي شـاگرد      عقلنظرية و سرانجام اين  كرد مي مشاركت يرخواجه نص

وي در  .گسترش يافت ،اماميهشيعة آخرين متكلم معتزلي  در جايگاه ،ميثم، علامه حلي ابن
بصري پيـروي كـرد و كـاملاً بـا موضـع      نظرية حوزة عدل الهي نيز در بسياري مواضع از 

  4.ارادة آزاد انسان موافق بود بارةمعتزله در
و حسـن   ةسرچشـم كه  ،اماميه ةگرايان اشميتكه ديدگاه عقل يآرادر كه شود  مشاهده مي

تمامـاً بـه معتزلـه نسـبت داده شـده و سـخنان        ،قبح عقلي عدل در اصول اعتقادات اسـت 
 ؛نيز تحت تأثير معتزله معرفي شده اسـت ) ع( و امام رضا) ع( امام جعفر صادق ةگرايان عقل
هـاي امـام    آمـوزه  بنيان در عقلدست به رديابي عدالت  چيرهگر  كه اگر اين پژوهش حالي در

گيـري   شـكل هاي مزبور قبل از  آموزهشد كه  ميپرداخت متوجه  مي البلاغه نهجدر ) ع( علي
  .استبنيان عدل از ذاتيات تفكر اماميه  عقلكلام معتزله بيان شده و در نتيجه اصل 

  
  اماميه ةشيعو نظريات كلامي  البلاغه نهجبنيان عدل در  عقلاصل . 3

كنـد و در   عدل و داد رفتـار مـي   ابمخلوقاتش  باخداوند : عدل الهي فرمود بارةدر )ع ( علي
در ايـن  ) ع( در توضيح بايد گفت امام علي 5.دكن  ها به عدالت حكم مي اجراي احكام بر آن

بودن  نيكزيرا تشخيص  ،عبارت عقل بشري را ملاك سنجش عدل الهي معرفي كرده است
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 وجودشناسـانة  شدن غرساست كه با امري فطري  انسان از جانببودن ظلم  قبيحعدالت و 
 ،خداوند پس از آفـرينش عقـل   ،بيان ديگر به .پذير شده است هاي بشري امكان عقل در جان

نفخت فيه « الهي خود ةنفخبا  اي وجودشناسانه گونه بهدر سيري نزولي و  ،صادر اول منزلة به
تبـع ايـن فراينـد     بـه عقل بشـر را ميـزان سـنجش عـدالت خـود قـرار داد تـا        » من روحي

شناسانه انسان با معيار عقل خود حسن عدالت و قبح ظلم  وجودشناسانه در فرايندي معرفت
  .تعقل كند) حتي در افعال الهي خداوند(را 

و در فرمـانش   ،كند فرمايد خداوند حلمش زياد است، عفو مي ميچنين  هم) ع( علي
نمايد، از گذشته و آينده مطلع است، با دانش نامحدودش جهانيـان را   عدالت را اجرا مي

 خداونـد  دهـم  يم ـ يگـواه  6.وجود آورده است بهها را  هستي بخشيده و با حكمتش آن
  7.ورزد يم عدالت كه است يعدل

عـدل الهـي    دربـارة  )ع( يعل ـامـام  اين چند نمونه بخش معدودي از بيانات فراوان 
بودن عدل در ايمـان و عمـل دينـي مولـود      زيربنايياماميه به  ةشيعاست؛ بنابراين اعتقاد 

اش كـه   در فرمـوده  )ع ( علـي . اهميتي است كه امامان براي اين اصل بنيادي قائل بودند
كند  حسناي خداوند معرفي مي ياسماعدل را يكي از ) 214 ةخطب( »عدل عدلٌ انه اشهد«

  .عدالت و تعادل در مخلوقاتش است كه سرچشمة
دانستن عقل در دريافت خوب و بـد معتقـد اسـت     مستقلاماميه با  ةشيع ،به اين ترتيب

 رايب .قبيح است چه را ممنوع كرده عقلاً حسن و آن چه را خداوند مقدر و امر كرده عقلاً آن
بنـابراين خداونـد مرتكـب دروغ     ،دانـد  عقل آدمي دروغ را زشـت و ناشايسـت مـي    ،مثال
. ندا اصل عدالت بر مبتنيافعال الهي  ،مبناي عقل عدالت ذاتاً حسن است شود و چون بر نمي

 ،حسناي خداوند اسـت  ياسماكه از صفات و  ،رويكرد امامانشان عدل الهي را تبع بهاماميه 
بنـابراين قضـاوت و    .كند و معتقد است خدا ظالم نيست و تمايل به ظلم ندارد برجسته مي

كه خداونـد حتـي   است آمده  ميكر قرآنكه در  چنان ،كيفر روز رستاخيز كاملاً عادلانه است
عـدل الهـي   كـه  عقيـده دارد   ،متكلم امـامي  ،شيخ مفيد ،و از همين رو 8كند اي ظلم نمي ذره

بنابراين مردم را از  ،خدا عادل و داراي لطف است: هايي است از اين قبيل گزاره ةدربردارند
تـا بـا ارادة خـود     كند ميو ايشان را به وظايف نيك انساني توصيه دارد  ميمخالفت خود باز

عمل نيك انجام دهند؛ پس خداوندي كه عادل است هرگز بنـدگانش را بـراي گنـاهي كـه     
  .كند اند توبيخ نمي مرتكب نشده
يعني شرع بـه   .است نه شرعيكه حسن و قبح دو امر عقلي  است معتقدچنين  اماميه هم

يـد  ؤمكه اين ديدگاه  كند ميچه عقلاً نيك است امر و از چيزي كه عقلاً قبيح است نهي  آن
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ت كه عقيده دارنـد حسـن و قـبح امـور از     اس اي ديدگاه معتزله و در تقابل با ديدگاه اشاعره
 ،اسـت پس هر چه شرع امر كرد حسن است و هر چه نهي كـرد قبـيح    .شود  شرع اخذ مي

 9.يعني اگر شرع نبود حسن و قبح هم نبود

مسئلة جبـر و  به آزاد انسان ارادة تبع مبحث اختيار و  بهاماميه شيعة گراي  عقلدر ديدگاه 
شـود   انسان به بحث گذارده مـي ارادة خداوند با ارادة و نسبت  شده استتفويض نيز توجه 

تمسـك بـه    :نويسد ميكه شيخ محمدجواد مغنيه  چنان ،كه اين مبحث نيز كاملاً عقلي است
صـحيح  ) چه جهت اثبات و چه جهت نفـي (ظواهر كتاب و سنت در اعتقاداتي از اين نوع 

دوم به لفظ ثابت حكيم توجه كـرد؛  وهلة اول به حكم عقل و در وهلة بلكه بايد در  ،نيست
چـه   صورت آن اين غيرشود، در  بنابراين اگر ظاهر لفظ موافق حكم عقلي باشد پذيرفته مي

اي كه متناسب معـارف ديـن اسـلام و ضـرورياتش باشـد تأويـل        گونه موافق عقل است به
زيرا دلايل نقلي  ،توان گفت احكام عقلي از اعتبار ساقط است هرگز نمي ،رو  از اين ؛شود  مي

هر چنـد بـه   (كنند  هم به صحت جبر و هم به صحت تفويض استدلال مي قرآنمانند آيات 
سـت كـه   ا بنابراين حـق آن  ،)ديگر از بديهيات است عقل تنافي جبر و تفويض با يك حكم

جـا كـه جبـر و     حكم كند و از آن ،كه وجه جامعي ندارند ،دو متضاد نداشتن عقل به اجتماع
نيستند و فقط يكي از آن دو  شدني ديگر جمع دو امر ذاتاً متقابل با يكمنزلة   بهتفويض عقلاً 

كـه سـفيدي و    تواند امر سوم را بپذيرد چنـان  ميدر عين حال عقل  ماتواند صادق باشد ا مي
امكان دارد ايـن دو نباشـند و   اما  ،شوند ديگر در مكان و زمان واحد جمع نمي سياهي با يك

كاشف از وجه ) ع( بنابراين در موضوع جبر و تفويض اماميه معتقدند ائمه ؛رنگ سوم باشد
بـه ايـن    .دانـد  كنند كه عقـل آن را صـحيح مـي    ند و با كلامشان به حقيقتي هدايت ميا حق

د و اما جبري ندان يعني امري بين جبر و تفويض را صحيح مي» الامرين امربين«اماميه  ،ترتيب
روز  ست كه بنده مجبور به انجام يا ترك باشد و در عين حال درا كه با عقل منافات دارد آن

كه در   حالي مطيع به بهشت رود درمثابة   بهعاصي به دوزخ فرستاده شود يا مثابة   بهرستاخيز 
زيـرا خـداي    ،اما تفويض باطل است .)10: حج( »لِّلعْبيِد بظِلََّامٍ ليَس اللَّه أنََّ« :است آمده قرآن

 از اين .و به ايشان قدرت و اختيار انجام يا ترك فعل را اعطا كرد خلق كردتعالي بندگان را 
 :فرمـود  قـرآن كـه   چنـان كـرد  توان او را از سلطه و مشاركت در مخلوقاتش معتزل  نمي ،رو 

»دي  ّالله ًٌَغلْوُلهم غلَُّت ِيهمدَالامـرين اثبـات    صـحت امـربين   ،در ايـن صـورت   .)64: مائده( »أي
الامرين استناد فعل به قدرت عبد و قدرت خداونـد بـه معنـاي     ور از امربيناما منظ ،شود مي

زيرا در اين صورت خداوند نيز شريك فعـل قبـيح    ،ديگر نيست معاونت و مشاركت با يك
ست كه خداي متعال بندگانش را براي انجـام  ا بلكه منظور از امر بين دو امر آن ،خواهد بود



 87   پور مريم صانع

  

در حالي كه خداوند مالك مالكيـت   ،مالك توانايي شدندافعالشان توانا ساخت، پس بندگان 
بنابراين فعل خير به  ،ايشان را امر به خير و اطاعت كردخداوند سپس . توانايي بندگان است

 عطا كرده استزيرا بنده آن را با قدرتي كه خدايش به او  ،شود خداي متعال نسبت داده مي
در عين حال  ،فعل خير امر كرد و از آن راضي شد كه خدا به اين بر علاوهپس . دهد انجام مي

زيرا او با وجود قدرتش بر انجام شر كار خير را برگزيـد و   ؛فعل خير منسوب به بنده است
اما فعل شر  ،هرچند قدرتش از جانب خداوند است ،جا آورد بههنگامي كه بنده فعل شر را 
اين همان  .و از آن راضي نيستست ازيرا آن را نهي كرده  ،شود به خداوند نسبت داده نمي

. )566 - 561: 2005مغنيـه،  ( عقلي مستدل استادلة الامرين است كه طبق  مقصود از امربين
وجه تمايز ايشان از جبرگرايي ) ع( صادق الامرين اماميه به پيروي از امام جعفر امربيننظرية 

بنـابراين   .زلـه اسـت  گرايـي معت  قدر كه وجـه تمـايز ايشـان از تفـويض     همان ،اشاعره است
هرچند از اماميه و معتزله  ،گرايي معتزله كاملاً خطاست گرايي اماميه با عدل دانستن عدل يكي
  .شود عدليه ياد مي امندو با  هر

انجام شده هاي متكلمان اماميه به دو طريق برهاني و جدلي  استدلالكنيم كه  ميملاحظه 
آيد از روش برهـاني و   هنگامي كه از حسن و قبح عقلي سخن به ميان مي ،مثال رايب .است

 ،بـر ايـن   عـلاوه . شـود  مـي جـدلي اسـتفاده    روشاز در پاسخ به شبهات اشاعره يا معتزلـه  
 ؛كنـد  ها رشد مي هاي فكري در تعامل با ساير انديشه زمينهورزي ديني نيز مانند ساير  انديشه

 ةانديش ـه تعامل متكلمان اماميه با متكلمان معتزلي بر غنـاي  توان انكار كرد ك نمياز اين رو 
اما بايد توجه داشت كه  ،شود نميزيرا هيچ تفكري در خلأ بارور  ،امامي افزوده است دوازده

اصــلي  ةريشــانــد، امــا  پذيرفتــهشناســي معتزلــه تــأثير  معرفــتهرچنـد متكلمــان شــيعه از  
كه  ،متكلمان متقدم اماميه بنابراين .است) ع(هاي علي  آموزهمحوري عقلاني شيعه در  عدالت
از اين رويكـرد كلامـي بهـره     ،يافتندهماهنگ هاي مزبور  آموزهگراي معتزله را با  عقلكلام 

و  ،ميـثم  ابـن توان شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، خواجه نصـير،   نمي بنابراين جستند،
  .معتزلي ناميد ةشيععلامه حلي را 
  :كند نياز حكمت و عدالت الهي معرفي مي اصول زير را پيش ،هاماميشيعة متكلم  ،علامه حلي

 ؛شود خداوند هرگز مرتكب افعال قبيح نمي .1

 ؛است پس همة افعالش نيك ،شوند وي انجام ميحكيمانة افعال الهي براساس اهداف  .2

دهد و از  پاداش مي ،كه به معناي انجام اعمال نيك است ،خداوند اطاعت بندگان را .3
 ،رو  از ايـن  .ناخشنود اسـت  ،شود ميمنجر كه به انجام افعال قبيح  ،سرپيچي بندگان

 ؛شود مجازات الهي فقط شامل افعال قبيح و گناهان مي
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 ؛توانشان فرمان ندهداز  راترفكند كه بندگانش را به چيزي  عدالت خداوند اقتضا مي .4

صورتي منتـزع از   و به كند ميقضاوت   ملاعخداوند هر عملي را با توجه به شرايط  .5
 10.كند يم يحسابرسبندگان را اعمال شرايط 

هر قـدرتي ناشـي از   : نويسد مختاربودن انسان مي بارةدر ،امامي دوازدهفيلسوف  ،ملاصدرا
رفعت و عظمت خداوند است كه فوق همة اشيا قرار دارد و در عـين حـال هـيچ جـايي از     

گويد او با هر چيز هسـت امـا بـدون     مي )ع(كه علي  چنان ،زمين و آسمان خالي از او نيست
فاعـل   منزلـة  بـه (هـا   د و انسانشو بنابراين هرچند تحقق افعال به انسان نسبت داده مي ،مقارنه
  11.اند منسوب خداوند به شان يكمال ةاما در همان حال افعال از جنب اند، افعالشان فاعل) قريب
 هي ـيكـي از اصـول اعتقـادات امام    منزلـة  كه به ،عدل ةگفت مسئل توان يم ب،يترت نيا به

افعـال انسـان دو    گر،يد يعبارت به. زند ينم يا به وحدت خالق و مخلوق لطمه ،مطرح است
يعني  .و بعد دوم از ارادة خداوند شود ناشي مي و خواست انسان اراده از اول بعد دارد،بعد 

  .كند تا با قدرت و ارادة خود عملي را انجام دهد خداوند به انسان الهام مي
  

  هيامام كلام در امامت اصل يمبنا عدل ياعتقاد اصل. 4
عـالم در كليـة شـئون    الطبيعـي   ءماوراهاي  بر جنبه علاوهعدل الهي امامي  دوازدهاز نظر شيعة 

جـويي شـيعه از همـين اصـل      سـتيزي و عـدالت   طبيعي و اجتماعي نيز جاري است و ظلم
بـه  تاريخ به تبعيت از امامانشـان   طياين اساس همواره  شيعيان بر. شود بنيان ناشي مي عقل

 هـا  آنو شهادت  ،، تبعيد، شكنجه حبس نكردند و نتيجة آ ميظلم و جور حاكميت اعتراض 
چه از حيث فـردي و چـه از    ،و روش امامان ،زيرا نگرش، منش بود،به پيروي از امامانشان 

  .ستها آنمعيار  ،حيث اجتماعي
معتقد اسـت و پيـروي از امامـان را    نيز باطل  امامي به غلبة تاريخي حق بر دوازده ةشيع

 ةهمجا كه وجه اشتراك  كند و از آن ميانساني معرفي  ةجامعضامن تحقق حق و عدالت در 
 ـ عـدالت هاي  آموزهطلبي است، از اين رو  عدالت) با هر دين و آييني(جوامع انساني   ةجويان

طلبـان در سراسـر تـاريخ و     عدالتجويان و  حق ةهمشناختن  رسميت بهاماميه مستلزم  ةشيع
 ـخـرد و  جغرافياي عالم است و اين امر به حضور شيعيان در  . اسـت منـوط  جهـاني   ةتجرب

شيعه عدالت اجتماعي از تسري عدل الهي  ةوجودشناساندر گفتمان  ،گفته شد كه قبلاً چنان
 جعلكَمُ الَّذي هو« :شان فرمود هايي كه خداوند درباره انسان. كند به جوامع انساني حكايت مي

في خلَاَئضِ فَالهـي در كالبـد    ةنفخشدن  دميدهو اين مقام خلافت الهي از  )39 :فاطر( »الأْر
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 حمـإٍ  مـنْ  صلصْالٍ من بشرَاً خاَلقٌ إنِِّي للمْلائَكةَِ ربك قاَلَ وإذِْ«: خاكي آدمي ناشي شده است
بنابراين شـأن   .)29 و 28 :حجر( »ساجدِينَ لهَ فقَعَواْ روحي من فيه ونفَخَتْ سويتهُ فإَذِاَ. مسنوُنٍ

 أحَسـنُ  اللَّـه  فتَبَـارك « :گرامي داشته شـده اسـت   انسان بماهو انسان از جانب پروردگارش
االله قـرار داد و   الناس را بالاتر از حق سپس خداوند از سر لطف حق .)14 :مؤمنون( »الخْاَلقينَ

  .به هيچ روي جايز ندانست) فارغ از هر دين و فرهنگي(مردم را  در حقعدالتي  بي
گونه  به دو» امامت«و  »عدل«اماميه يعني  ةشيعبندي مفهومي از اصول اعتقادات  صورت
  :ممكن است

بنـدي مفهـومي كـه در     صورتمانند آن  اصل اعتقادي امامت مبناي اصل عدل باشد؛. 1
 يعني اولين امام باطن عقلانيت شيعه آن شود و براساس ميشناسي هانري كربن معرفي  شيعه

در اين رويكرد امام  .)Corbin, 1998: 168( ترين اصل مبنايي شيعه معرفي شده است و كامل
و ايـن  اسـت  بنابراين در فراز عدل قرار گرفتـه   .امور عالم از جمله عدالت است ةهمعلت 

 ةنظري ـرويكردي كـه بـا    شود؛ ميبندي مفهومي موجب رويكردي غاليانه به امامت  صورت
بـه همـين    )ع(دانند كه امامـان معصـوم    ميليانة متصوفه هماهنگ است و همگان ولايت غا

 ؛دانستند ميعلت متصوفه را مشرك 

بندي مفهـومي عـدل    صورتكه در اين  ؛اصل اعتقادي عدل مبناي اصل امامت باشد. 2
بـر ايـن اسـاس     و شـود  ميخداوند معرفي  ةشناسان كيهانو امام معلول عدالت  علت امامت

بخـش عـدالت اجتمـاعي در نظـام      تحققخداوند و  ةوجودشناسانحاط در عدالت امامت م
نيز مطابق اصل مبنايي عدالت ) ع( د و ضرورت پيروي از امامان معصومشو  ميانساني تلقي 

از اصل امامت خارج و نسـبت تبـاين    و مصداقاً غلو مفهوماً ،به اين ترتيب. شود ميتعريف 
 .شود ميميان امامت و غلو برقرار 

  
  انساني ةجامعدر  تلابخش اصل عد تحققاصل امامت . 5

 و هراست هاي فيلسوفان اخلاق بوده  از دغدغه هموارهعدالت اجتماعي در جوامع برقراري 
زندگي اجتماعي و آرمـان   مثلاً .اند اي خاص ترسيم كرده گونه كدام تحقق عيني عدالت را به

ليبرالـي   ةانديش ـدر . يافـت  تجسـم مـي   شـهر ــ   افلاطوني عدالت در هماهنگي عيني دولت
، عدالت به معناي مقابله با شد ميجويي استبدادي اربابان كليسا مذمت  هاي ميانه برتري سده

 ها در برابر قانون بودنـد  خواهان در پي تساوي انسان و عدالت ،شد امتيازات رسمي تلقي مي
)Tillich, 1969: 81-95(.  
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تحقق عدالت را به  ،)utilitarianism( گذار سودگرايي پايه ،جان لاك ،مدرندورة در 
 بشــري اســتتجربــة شــادي حاصــل از آن نســبت داد؛ شــادي و لــذتي كــه ناشــي از 

)Edwards, 1972: Vol. 4, 494( سرانجام جرمي بنتام تحقق عـدالت را منـوط بـه ايجـاد     ؛
اش اصل زهـدگرايي   وي در نظريه .ترين افراد جامعه معرفي كرد ترين شادي براي بيش بيش

 شود برحـذر داشـت   و مردم را از لذاتي كه موجب رنج و حرمان آدمي ميكرد نهاد  را پيش
)Arrington, 1998: 330-333(.  

اما از  ،عدالت پرداخت ةمقولنيز به ، گري گراي عصر روشن فيلسوف تجربه ،ديويد هيوم
كـه ناشـي از موضـوع مـورد قضـاوت       نظر وي معاني عدالت و فضيلت اخلاقي بيش از آن

بنابراين هيـوم معتقـد بـود از     .استمبتني كننده  قضاوتاحساسات و عواطف فرد بر  ،باشد
عمـل   ،كشاند عدالتي و سود شخصي مي سمت بي بهجا كه احساسات غريزي انسان او را  آن

ادي يـا  اخلاقي بايد براساس اصول عمومي رفتار تنظيم شود تا با توجه به ميزان كسـب ش ـ 
امـا   ،سوي عدالت محقق شود بهاين اعمال گرايش عمومي  ةوسيل هبرهايي از رنج توليدشده 

ريشـه  وي ) emotivism( گرايـي  هيوم در احسـاس  ةنظرياين گرايش عمومي به عدالت در 
  .)ibid: 250-256( دارد
تحقـق عـدالت را    شـرط  سم،يپراگمات مكتب گذار انيبن و ييكايامر لسوفيف مز،يج اميليو
 ينسـب  قيحقـا  يكـه تمـام   يدر آن روز: نوشت يو. دانست يم مطلق قتيحق به شدن واصل

  ).Copleston, 1948: 99-101(عدالت برقرار خواهد شد  ،كند يمطلق تلاق قتيانسان با آن حق
 ةنظري ازعدالت اجتماعي با انتقاد  بارةدر ، نيزفيلسوف تحليلي قرن بيستم ،برتراند راسل

انسان غايتي كانت نوشت اگر اين نظريه به جد گرفته شود هنگام تعارض منافع دو تـن بـا   
  .)387: 1353راسل، ( شود ديگر صدور حكم غيرممكن مي يك

وجـه عينـي عـدالت عبـارت اسـت از قـوانين و        ،متكلم قرن بيسـتم  ،نظر پل تيليش از
  .)Tillich, 1969: 95( ها تجلي يافته است در آنعشق خاص  زمانينهادهايي كه در 

جا اصل  در اين ،اخلاقِ ديدگاه فيلسوفان معروف ازپس از بيان اجمالي عدالت اجتماعي 
انسـاني   ةجامع ـبخـش اصـل عـدل در     تحقـق  منزلة بهاماميه  ةشيعامامت در اصول اعتقادي 

  .شود بررسي مي
حسـناي خداونـد معرفـي     ياسماعدالت را از » عدل عدلٌ انه اشهد« در عبارت) ع( علي

 )21 :حجـر ( »معلُـومٍ  بقَِـدرٍ  إلاَِّ ننُزَِّلُـه  وما خزَاَئنهُ عندناَ إلاَِّ شيَء من إنِ« ةآيدر تفسير  .كند مي
چه در غيب وجـود مـذكور اسـت از     زيرا آن ،الهيه باشد ياسماممكن است مراد از خزائن 

به  .اند نزول خزائن غيب ةواسطحق تحقق دارد كه اين اسما  ياسماحيث وجود جمعي به 
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علمي حق موجود است تناهي ندارد و هرچه از  يقضاچه از حقايق در مقام  آن ،اين ترتيب
 شود محدود و متناهي اسـت  عيني متنزل مي ةمرتبعلمي به  ةمرتباز  ،اسما ةوسيل به ،آن مقام

و تغييـر   ،پـذيري، محـدوديت   عالم تعينات نسبيت ةلازمبنابراين  .)50 :1372امام خميني، (
اخلاقـي  ل يفضـا اصول و  زيرا ،ها و احكام اخلاقي است ها خصوصيات گزاره است كه اين
  .)57 :همان( و مطلق است ،بسيط ،تغييرناپذير

به  ،كه از صفات الهي و از عالم امر است ،اصل لايتناهي عدلهنگامي كه  ،به اين ترتيب
ش از ا  فطرت الهـي  ةواسط بهزند و انسان  كند عدالت اجتماعي را رقم مي عالم خلق تنزل مي

بر آن حاكم است و از طرف ديگـر   نيافتگيطرفي رويي در عالم امر دارد كه اطلاق و تغيير
مانند اصل  ،اصول اخلاقي ،از اين رو .رويي در عالم خلق دارد كه قابل تغيير و نسبيت است

 ،كه عالم مصاديق است ،اما در عالم خلق ،مفاهيمي ثابت و مربوط به عالم امرندعدل الهي، 
اي متناسب بـا شـرايط تظـاهراتي گونـاگون      گونه بهتحقق عدالت در قالب مصاديق مختلف 

مـأمور   يفـةالله يخلعدالت از صفات الهي است و انسان نيز به حكـم   ،بياني ديگر به .يابد مي
 داردبسـتگي  نگي اجراي عدالت بـه شـرايط زمـان و مكـان     اما چگو است،اجراي عدالت 

 يعـدل در جوامـع انسـان    يتحقـق اصـل اعتقـاد    ضرورت. )129- 128: 1388پور،  صانع(
 ،يعني امامان ،ها اسوهلطف خداوند اين قاعدة  طبق كه طلبد يم يو وجود يمعرفت ييها اسوه

  .اند گرفتهها قرار  در معرض انديشه و عملكرد انسان
حكم عقلش ظلم به ديگران  بهبر فطرت الهي آفريده شده است انسان فطري جا كه  از آن

روست كه رفتار عادلانه به او آرامـش    اين از ،كند داند و عدالت را حسن تلقي مي را قبيح مي
اي قبيح اسـت كـه    اندازه بهعدالتي اجتماعي  بياز ديدگاه دين . آزارد دهد و ظلم وي را مي مي
اسوة برترين  ،)ع( امام علي. استاالله تأكيد شده  الناس حتي بيش از حق حق بر ميكر قرآندر 

 :فرمايـد  و مـي است در فراراه انسانيت ايستاده  ،معرفتي و وجودي در تحقق عدالت اجتماعي
 االله كـان  عبـاداالله  ظلـم  مـن « :شود كسي كه به بندگان خداوند ظلم كند خداوند دشمن او مي

 :فرمايد تابد و مي حتي ظلم به حيوانات را برنمي) ع( امام علي .)53نامة  ،البلاغه نهج( »خصمه
اش ضـرر   بين شتر و فرزندش جدايي نيندازيد و شير شتر را چنان ندوشيد كه به شـيرخواره 

هـا   گـرفتن ميـان آن   سـواري گرفتن به مشـقت نيندازيـد و در    سواريچهارپايان را در  برسد؛
ن را آسـوده بگذاريـد تـا بـه چـرا و بـازي بپردازنـد و از        كنيـد؛ چهارپايـا  رعايت عدالت را 

  12.آب و علف مجبورشان نكنيد هاي بي و به عبور از راه ؛آبشخورها و علفزارها عبور كنند
خداوند براي مـن  : بخش اصل اعتقادي عدالت، در زمان حاكميتش فرمود  تحقق ،)ع(علي 

گردن مـن   در مقابل حقي براي شما برشما قرار داده و  واسطة سرپرستي امورتان حقي بر به
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بـه هنگـام    امـا  ،تر اسـت  گفتن از هر چيزي وسيع سخنگذاشته است؛ دايرة حق در مرحلة 
كـه بـرايش    يابـد جـز ايـن    حق به نفع كسي جريان نمـي  .هاست ترين دايره كردن تنگ عمل

ه به سود او كه به همان انداز شود جز اين و بر زبان كسي جاري نمي آورد وجود بهمسئوليتي 
اگر قرار بود حق به سود كسي جريان يابد و مسئوليتي برايش ايجاد نكند فقـط  . يابد جريان 

بندگان و عدالتش  واسطة قدرتش بر توانست به پس مي ،مخصوص خداوند بود نه مخلوقش
خداونـد كـه حـق     ،با اين حال. ها جريان دارد جاري شود در تمام اموري كه فرمانش بر آن

و بـه  اسـت  خـود واجـب كـرده     بر بندگان اطاعت قرار داده، حق بندگان را نيز برخود را 
يكي از حقوقي كه خداوند مقرر فرموده حق . دهد ميبندگان چندين برابر اطاعتشان پاداش 

افراد نوع انساني مساوي قرار داده  ةهمديگر است كه پروردگار از هر نظر براي  مردم بر يك
ترين حقي كه خداوند واجب  بزرگ. بعضي ديگرند ةدربردارنداست و بعضي از اين حقوق 

ديگـر و   داران و شهروندان است كه موجب پيوستگي آنان بـه يـك   شمرده حق متقابل زمام
د و گاه كه شـهروندان حـق حكومـت را ادا كنن ـ    پس آن. شود عزت و نيرومندي دينشان مي

هـاي   حق در ميانشان نيرومند خواهد شد، جادهد كنحكومت نيز حق شهروندان را مراعات 
هـاي حسـنه در    و سـنت  ،پـذيرد  هاي عدالت اعتدال مـي  ، نشانهدشو  دين صاف و رهوار مي

و دشمنان مـأيوس  شود  ميبقاي دولت تضمين  ،بدين ترتيب ؛افتد كار مي بهمجراي خويش 
دار عادل سرپيچي كنند و يا رئيس حكومت به مـردم   كه مردم از زمامگاه  اما آن .خواهند شد

شـود،   ، دين تحريـف مـي  دشو  ميهاي ستم آشكار  خورد، نشانه نظام بر هم ميد كناجحاف 
شـود،   و هوس عمل مي يهوطبق  ماند، بر هاي وسيع سنن و آداب مذهبي متروك مي جاده

در ايـن روزگـار    .لاقي بسيار خواهـد شـد  هاي اخ و بيماري ،دشو  احكام خداوند تعطيل مي
علـت   بـه (يابـد   هاي عظيمي كـه رواج مـي   شود و باطل مردم از حقوق بزرگي كه تعطيل مي

اشـرار عزيـز و قدرتمنـد     ودر نتيجه نيكان خـوار و ذليـل    .كنند وحشت نمي) كثرت موارد
كيفرهايي كـه بـا اعمـال خـود     (شود  گير مردم مي هاي بزرگ الهي دامن شوند و مجازات مي
حقـوق   ياداديگـر را بـه    اي بـر شـما لازم اسـت يـك     در چنين زمانـه  .)اند وجود آورده به

در بنـدگان  امـا در عـين حـال بدانيـد هـر چـه        ،يـد كنها همكاري  فراخوانيد و در انجام آن
د طـاعتي را كـه   توانن ـ آوردن خشنودي خداوند حريص باشند و تـلاش كننـد نمـي    دست به

از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه هر . مقام خداوند است انجام دهند ةشايست
ميـان   عـدالت توانايي خود در خيرخواهي بندگان خدا كوشش و در برقراري  ةاندازيك به 

تـوان   گـاه نمـي   هيچ :فرمايد تحقق عدالت اجتماعي مي بارةدر) ع(علي . خود همكاري كنند
دارد   كه در انجام حقي كه بـه عهـده   ،در دين هر چند داراي منزلت و سابقه ،يافتكسي را 



 93   پور مريم صانع

  

هـر چنـد مـردم او را     ت،ف ـياكسـي را  توان  چنين هرگز نمي هم .نياز به كمك نداشته باشد
كه اشخاص بزرگ و صاحب منزلـت از   ،كوچك شمارند و با چشم حقارت وي را بنگرند

 شخاست و با سخنان پاه جا يكي از ياران امام ب در اين .نياز باشند كمك او در انجام حق بي
امـام در   .حضرت را ستود و اطاعت خويش را در همه حال از دستورات ايشان اعلام كـرد 

چيـز جـز خداونـد     همـه دانـد   كسي كه خدا را بزرگ مي پاسخ فرمود سزاوار است در نظر
تـر   ق خـدا بـر او بـيش   ح ـ ،تر گـردد  كوچك جلوه كند، هر قدر نعمت خدا بر كسي افزون

دار اين است كه گمان برده شود شـكل   بدانيد در نظر صالحان بدترين حالات زمام .شود مي
من نگرانم حتي در ذهن شما جولان كند كـه از   .جويي به خود گرفته است تفاخر و برتري

م فرض اگر دوست داشتم ستايش شو بهاما  ،حمداالله چنين نيستم هبرم؛ ب شدن لذت مي ستوده
آن  ،كس به ستايش سزاوارتر است همهكه از  ،خاطر خضوع در برابر ذات كبريايي خداوند به

خود  هايشان بر خاطر مجاهده بههر چند گاهي اوقات مردم ستودن افراد را  ،گفتم را ترك مي
زيرا تـلاش مـن در اجـراي     ،خواهم ايشان مرا با سخنان خود بستايند اما نمي ،دانند لازم مي

گوي مسئوليت حقوقي باشم كه خداوند  خواهم خود پاسخ روست كه مي  فرمان خدا از اين
كه هنوز ست ازيرا واجباتي  ،ام گردنم داريد و هنوز كاملاً از انجام آن فراغت نيافته و شما بر

گوييد با من سخن  سخن مي گر داران ستم گونه كه با زمام بنابراين آن ،ام جا نياورده ها را به آن
داريد  بازميگفتن  سخنگاه حكام خشمگين و جبار خود را از  چنان كه در پيش مگوييد و آن

سـخن   بـارة عي با من رفتار نكنيد و هرگز گمان مبريد درنطور تص در حضور من نباشيد، به
ن كـرد  بـزرگ و خيال نكنيـد درصـدد   ) يا ناراحت شوم(حقي كه به من گفتيد كندي ورزم 

زيرا كسي كه شنيدن حق يا فراخواندن به عدالت برايش مشكل باشد عمل به آن  ؛خويشتنم
آميـز   بنابراين خود را از گفـتن سـخن حـق يـا مشـورت عـدالت       ،تر است براي وي مشكل

دانم،  كه اشتباه كنم نمي كه خطا كنم نيستم و خود را مافوق آن بازنداريد چون من برتر از آن
جا كه او از من  آن از .كه خداوند مرا حفظ كند مگر اين ،ايم ايمن نيستممن از خطا در كاره

كـس   هاي مملوكي براي آن مالك حقيقي هسـتيم و هـيچ   تر است ما و شما بنده به من مالك
چنـان در وجـود مـا     زيـرا او آن  ؛حق ربوبيت بر ديگران و صاحب اختياري آنـان را نـدارد  

تا چه رسد به حـق تصـرف   (تصرف در خويش نداريم گونه قدرت  تصرف دارد كه ما بدان
، به صلاح و رسـتگاري  كردچه بوديم خارج  فقط خداوند است كه ما را از آن .)در ديگران
  13.و پس از نابينايي بصيرت عطا كرد ،جاي ضلالت هدايت بخشيد آورد، به

 مطلـوب  ةجامع ـاصـل عـدالت را محـور    ) ع( در تمامي اين متن علي كنيم  مشاهده مي
 شده اسـت محور زماني ترسيم  عدالتبايد توجه داشت اين نظام . استانساني معرفي كرده 
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سـخني از عـدالت    تـر  اسـتبدادي بودنـد و كـم    هاي سياسي اكثر مناطق جهـان  كه حاكميت
تـرين   چهارده قرن پـيش مترقـي  ) ع( علي. رسيد اجتماعي و حقوق شهروندي به گوش مي

چنـين   ايشـان هـم   .كـرد بنيان عدالت تدوين  عقلاصل منشور حقوق شهروندي را بر مبناي 
اسـت؛  ده كـر ترين بندگان نزد خدا كسي است كه خود را ملزم بـه عـدالت    محبوب: فرمود 

بـه   ،گويد حق  براند،هاي دل را بيرون  ست كه شخص خواستها نخستين مرحلة عدالت اين
كـه گمـان نيكـي باشـد      و به هر سـو  ،كند، براي انجام هر كار خيري به پا خيزد حق عمل 

المال مسلمانان به ايـن و   ناحق از بيته چه را كه ب نيز فرمود به خدا سوگند اگر آن 14.بشتابد
آورد و آن  زيرا عـدالت گشـايش مـي    ،گردانم بيابم به صاحبش بازمي  است آن بخشيده شده

  15.تر خواهد بود كس كه عدالت بر او گران آيد تحمل ظلم برايش گران
گردان  خدايا نور پيامبر را كامل :دارد عدالت به پيشگاه خداوند عرضه مي بارةدر )ع(علي 

زيـرا او داراي منطـق    ،و پاداش رسالتش را پذيرش شهادت و قبول درخواست او قـرار ده 
روش او صـحيح و متـين،    و راه و رسم پيامبر معتـدل . عادلانه و جداكنندة حق از باطل بود

  16.، و قضاوتش عادلانه بودحق از باطل ةتميزدهندسخنانش 
 نكـردن  راهـي  دانـد و از هـم   ميآن منوط شدن  همگانيعدالت اجتماعي را به ) ع( علي

هيهات كه من بـا  : فرمايد كند و مي مردم با خود در اقامة حق و عدالت اجتماعي شكوه مي
 عدالت بزدايم و يا كجي شما را از راه حـق برطـرف  چهرة كمك شما بتوانم تاريكي را از 

چه ما انجام داديم نه براي ملك و سـلطنت بـود و نـه بـراي      داني آن پروردگارا تو مي. كنم
دينت را باز گردانيم و صـلح   ةرفت هاي ازبين متاع پست دنيا، بلكه به اين علت بود كه نشانه

رفتـه   ازياد  تا ستمديدگان امنيت يابند و قوانينكنيم هايت آشكار  و مسالمت را در سرزمين
   .شوداحيا 

كند  ميجهاني اصل عدالت اجتماعي معرفي  ةاقامنقش اساسي امام دوازدهم را ) ع( علي
 :فرمايـد  مـي  ،دار عـدالت جهـاني   پـرچم  در مقـام  ،ظهور امام مهدي در آخر زمـان  بارةو در

هـاي خـويش قـرار دهنـد امـام دوازدهـم        الشعاع خواسته هنگامي كه مردم هدايت را تحت
را بـه   قرآندهد و آن هنگام كه مردم  الشعاع هدايت الهي قرار مي هاي مردم را تحت خواسته

گيـرد و مـردم را بـه     مـي  قـرآن را از  هانظركنند او آرا و  هاي خود تفسير مي رأي و خواسته
اعمال بدشان كيفر خواهد  رايبها را  او عمال و رؤساي حكومت .كند پذيرش آن دعوت مي

و او  ،هايش را تسليم وي خواهد نمود ، كليدكردزمين ثمراتش را براي او خارج خواهد  ،داد
گستري و روش پيامبر در هدايت را به شما نشان خواهـد داد، و كتـاب و سـنت را     عدالت

  17.كردزنده خواهد 
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معدن و مركز ايمـان، چشـمه و    قرآن :فرمايد االله مي محوري كلام دالتع بارةدر )ع(  علي
و جايگـاه   ،نهرهـاي زلال  ،بنيان اسـلام  قرآن راه عدل است؛ و رستنگاه و شاه درياي دانش،

  18.مطمئن حق است
خداوند بـر پيشـوايانِ    :فرمايد ميضرورت عدالت براي رهبران سياسي  بارةدر )ع(علي 

او در  19.خود سخت گيرند و مانند طبقة ضعيف مردم زندگي كنند عدالت واجب كرده تا بر
را به  ترين كارها نزد تو اموري باشد كه تو بايد محبوب :اي خطاب به مالك اشتر فرمود نامه

برترين چيزي كه موجـب روشـنايي چشـم     20بخشد؛ حق واصل كند و عدالت را عموميت 
شـهروندان بـه    ةعلاق ـها و آشكارشدن  نشود برقراري عدالت در همة سرزمي داران مي زمام
داران فقط در صورتي مفيد است كه با ميل  زمام دربارةاما خيرخواهي شهروندان  ،هاست آن

  21.گرداگرد حاكمان را بگيرند) و نه از ترس حكومت(خود 
بايد كوشش تـو در آبـادي زمـين بـيش از      :عدالت اقتصادي نيز فرمود بارةدر )ع(علي 

داري كـه بخواهـد    آيد و زمام دست نمي بهزيرا خراج جز با آباداني  ،شدآوري خراج با جمع
د و كن ـ ماليات را بدون آباداني مطالبه كنـد شـهرها را خـراب و بنـدگان خـدا را نـابود مـي       

اگر مردم از سنگيني ماليات يا رسيدن آفات . حكومتش فقط مدت كمي دوام خواهد داشت
گرفتگـي و فسـاد    آبا دگرگوني زمـين در اثـر   ها يا كمي باران ي شدن آب چشمه خشكيا 

ماليـات را بـه    ،بذرها و يا تشنگي بسيار براي زراعت و فاسدشدن آن به تو شكايت آورنـد 
را  آنزيرا  ،ها بهبود يابد تخفيف ده و هرگز اين تخفيف بر تو گران نيايد مقداري كه حال آن
بندند و اين امر زينت حكومت و رياست تو خواهد بود، از تو  كار مي بهدر آباداني كشورت 

تـو بـا خرسـندي سـخن گفتـه       ةواسط بهبه خوبي ستايش خواهد شد، از گسترش عدالت 
اي كـه   ذخيـره  بـا تـواني   عـلاوه مـي   بـه  ؛و تو در اين ميـان مسـرور خـواهي شـد     ،شود مي

بـه آرامـش    يها به عـدالت و مهربـان   دادن آن عادتاي ايشان را تقويت كني و با  آورده جمع
در ايـن   .آيد كه بايد به مردم تكيه كنـي  هاي پيش مي گرفتاري چرا كه گاهي براي تو ؛برسي

هـا در زمـان عمـران و     تحمـل گرفتـاري  . پذيراي تو خواهند شد حال ايشان با طيب خاطر
بقـاي   بـه ران دا زماماما فقر كشاورزان و صاحبان زمين معلول بدگماني  ،آبادي ممكن است
از  پردازنـد و  قدرتمندماندن به جمع امـوال مـي  منظور  بهرو ايشان   از اين ؛حكومتشان است

اگـر   :داران نوشـت  بـه يكـي از زمـام    )ع ( علي 22.گيرند داران گذشته عبرت نمي تاريخ زمام
بنـابراين   ؛ماننـد  پي خويش باشند از عدالت بـاز مـي   در  هاي پي حاكمان دنبال هوا و هوس

عـدالت   نشـين جاگـاه جـور و سـتم     چرا كه هيچ ،حقوق مردم بايد نزد حاكم مساوي باشد
 23.پسـندد بـراي ديگـران نيـز نپسـندد      چه را براي خود نمي بنابراين حاكم بايد آن ،شود نمي
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هـا   آن :گروهي كه به معاويه ملحق شدند فرمود بارةپيشگي و نيز در ستمدر مذمت  )ع(  امام
، اند خوبي شناخته بهدر حالي كه عدالت را  ؛اند ند كه باسرعت به دنيا روي آوردها نيدنياپرستا

اند كـه همـة مـردم در نـزد مـا و در آيـين        سپرده ه يادو ب ،اند ، گزارش آن را شنيدهاند ديده
سـوي خودخـواهي،    بـه ها از ايـن برابـري و عـدالت     اما آن ،حكومت ما حقوق برابر دارند

به خـدا سـوگند    .خدا ايشان را از رحمت خود دور كند .اند لبي گريختهط و منفعت ،تبعيض
   24.اند ها از عدالت گريخته و به ظلم روي آورده آن

گـر   بـود كـه بيـان   ) ع( چه بيان شد فقط قسمتي از سخنان گسترده و عميق امام علي آن
كه گذشت عدالت اجتماعي  چنان .هاي شيعي است ميزان اهميت عدالت اجتماعي در آموزه

كـه تجلـي عقـل كـل      ،واسطة عقل انساني هبر عدل الهي است و ضرورت عدل الهي ب مبتني
  .دشو اثبات مي ،است

شـمول و   خصوصـياتي جهـان   ،ديـن آخرالزمـاني   منزلة به ،شايان توجه است كه اسلام
هـا   ة انسانهم تا از طرفشمول دارد و اين فراگيري اسلام مستلزم مباني عقلي است  زمان

زيرا شـعائر هـر دينـي از    پذيرفته شود، اعم از مسلمان و غيرمسلمان يا خداپرست و كافر 
ــ   كـه مبـاني عقلانـي     حالي در ،دهند جمله اسلام فقط مؤمنان به همان دين را پوشش مي

كننـدة ضـرورت برقـراري گفتمـاني عادلانـه و       توجيـه گـر و   تواند بيان اعتقادي اسلام مي
هـا تعمـيم    باشد كه قادر است سلم و مسالمت يعني اسـلام را ميـان همـة انسـان    معتدلانه 
آميـز اسـلام    و مسالمت ،طلبانه هاي عقلاني، اعتدال آموزه رو شايسته است تا  از اين ،بخشد

طلبـي   عـدالت  ،با توجه با اين امر .و فرامكاني مطرح شود ،در رويكردي فراديني، فرازماني
مخاطبـان جهـاني را بـا تنـوع     همـة  ه امـري فرادينـي اسـت كـه     ستيزي امامان شيع و ظلم
امامـان شـيعه در هـر دو    معترضـانة  هـاي   واكنش .كند ميها و اديان به خود جذب  فرهنگ

گر اهميت فراوان عدالت اجتماعي در همة جوامع بوده است كـه   جنبة سكوت يا قيام بيان
المللي بيش از پيش  نگاتنگ بينضرورت اين امر در جامعة آخرالزماني با كثرت تعاملات ت

  .مشهود است
امـا   ،پـذير نيسـت   جامعة جهاني به احكام اسلامي امكان يبايد توجه داشت كه فراخوان

راه با عواطف، عدالت،  يعني عقلانيت هم ،فراخواندن ايشان به اصول عقلاني و مبنايي اسلام
 ؛فطرت انساني اسـت  بر نيمبتو سلم كه همان اسلام به معناي عام و شامل است،  ،مسالمت
دوست جهـان قـرار خواهـد     و صلح ،خواه هاي عاقل، عدالت مورد اقبال همة انسان بنابراين
بـا ايـن   ) ع( رسد امامان شيعه و نهايتاً امام دوازدهم به پيروي از امام علـي  نظر مي به .گرفت

  .ددهنشمول را ترويج  شمول و زمان اصول فراديني اسلام جهان
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 والقْمَـرُ  الشَّمس« :آسمان و زمين معرفي شده است ةبرپادارندعدالت اصل  ميكر قرآندر 
 وأقَيمـوا . المْيـزاَنِ  في تطَغْوَا ألََّا. المْيزاَنَ ووضعَ رفعَها والسماء. يسجدانِ والشَّجرُ والنَّجم. بحِسبانٍ
شناسانة عـدالت   از اين آيات الگوي كيهان .)9- 5 :رحمن( »المْيزاَنَ تخُسْروُا ولاَ باِلقْسط الوْزنَ

شدن از عدالت و اعتدال خلاف قوانين هستي و منشأ تباهي فـرد و   خارجآيد و  دست مي به
يـات تشـيع   وعـدالتي از اول  و بـي  ،مقابله با ظلم، فساد ،به اين ترتيب. شود ميجامعه معرفي 

بـه   .ه معروف و نهي از منكر نيز به ايـن مهـم اشـاره دارد   امامي است و وجوب امر ب دوازده
دن ايشان از ظلم از واجبات عيني شريعت كر نهيدن حاكمان به عدالت و كرامر ،بياني ديگر
و قلـب بـه    ،زبـان  ،گروهي از مردم بـا دسـت  : فرمايد در اين باره مي )ع(  علي. اماميه است

طور كامـل در خـود جمـع     بههاي نيك را  لتها تمام خص آن ،خيزند ميبرمبارزه با منكرات 
هـا بـه دو    خيزند نه با دست، ايـن  با زبان و قلب به مبارزه برمي فقطگروهي ديگر  ؛اند كرده

بـا قلبشـان    فقـط گروهي ديگـر   ؛اند اند و يكي را از دست داده خصلت نيك تمسك جسته
هـا را از   اين گروه بهترين خصـلت  ،اند مبارزه با دست و زبان را ترك كرده و كنند مبارزه مي

يك از زبـان، قلـب، و    و گروهي ديگر با هيچ ؛اند يكي را گرفته فقطو  اند اين سه ترك گفته
 .رسـند  نظـر مـي   بهند كه زنده ا ها در حقيقت مردگاني اين ،كنند دست با منكرات مبارزه نمي

معـروف و نهـي از منكـر    اعمال نيك و حتي جهاد در راه خدا در برابر امـر بـه    همةبدانيد 
بدانيد امر به معروف و نهي از منكر نه مرگ  .اي در مقابل درياي پهناور است چون قطره هم

تر سخني است كه بـراي   كاهد و از همه مهم كند و نه از روزي كسي مي كسي را نزديك مي
ه عدالت ك است معتقد )ع(امام علي  25.شود مي بيانگر  دفاع از عدالت در برابر پيشواي ستم

ترين اهميت را دارد و ظلـم و   هاست و از اين رو بيش بر كرامت ذاتي انسان مبتنياجتماعي 
  26.استترين امور نزد خداوند  هاست كه مبغوض دن شأن انسانكرتبعيض به معناي تحقير

  
  گيري نتيجه. 6
حيات عقلاني انسانيت را تجسم بخشـيد   خودهاي نظري و عملي  با آموزه )ع(امام علي . 1

 ؛و علت غايي ارسال رسولان را برانگيختن عقول معرفي كرد

عدل الهي و عدالت اجتماعي جايگـاهي  ) ع( گرايانه و عملكرد امام علي در گفتمان عقل. 2
 ؛مبنايي دارد

به كلام  ،كه مبناي اصل اعتقادي عدل است ،اماميه را ةشيعگرايي  شناسان غربي عقل شيعه. 3
كه حسن و قبح عقلـي معتزلـه فقـط قسـمتي از جنبـة       در حالي ،اند معتزلي نسبت داده

 ؛شناسانة اماميه است معرفت
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محورانه در قوس نزول آغـاز   عدلاسمايي از وجودشناسي  ياماميه در نظام ةشيعگفتمان . 4
در يابـد تـا انسـان     ميشناسانه در قوس صعود ادامه  معرفتمحوري  عدالتشود و با  مي

 ؛امكاني باشد ةداير ةكنند كامل االله فةيخل جايگاه

امامانشان بـه حسـن و قـبح عقلـي و ذاتـي       ةگرايان متكلمان اماميه تحت تأثير تعاليم عقل. 5
 ةنفخ ـبه اين صورت كه اولين مخلوق خداوند عقل بـود و خداونـد بـا     ،اند معتقد بوده

 بـارة حتـي در (تا معيار سنجش حسن و قـبح  روحاني خود عقل را در آدمي غرس كرد 
دهد  كند انجام مي چه را عقل آدمي نيكو تلقي مي بنابراين خداوند آن ؛باشد )عدالت الهي

 ؛دهد داند انجام نمي چه را عقل آدمي قبيح مي و آن

اسـت كـه در سـيري     صادر اول و مخلوق خداوند »عقل«هاي امامان شيعي  آموزهدر . 6
ينـدي  افردر » عقـل انسـاني  «نفخة الهي در انسان غرس شده است تا همين  بانزولي 

 ؛معرفتي بتواند ميزان ادراك حسن عدالت و قبح ظلم از جانب خداوند باشد

حسـناي   ياسماكه از صفات و  ،تبع رويكرد امامانشان عدل الهي را بهمتكلمان اماميه . 7
 ،نيست و تمايل به ظلـم نـدارد  كنند و معتقدند خدا ظالم  برجسته مي ،خداوند است

  ؛بنابراين قضاوت و كيفر روز رستاخيز كاملاً عادلانه است
از طرفـي از جبرگرايـي    ،)ع( صـادق  به پيروي از امام جعفر ،الامرين اماميه امربين ةنظري. 8

بنـابراين يكـي دانسـتن     ،گرايي معتزله متمـايز اسـت   اشاعره و از طرف ديگر از تفويض
 عنـوان هرچند اماميه و معتزله هر دو با  ،گرايي معتزله خطاست گرايي اماميه با عدل عدل

  ؛شوند ناميده مي» عدليه«
شناسـانه و   شدن براي عقل عدالت را خواه در جنبة معرفت قائلعلت اصالت  اماميه به. 9

اننـد و وسـاطت عقـل    گرد خواه در جنبة وجودشناسانه به حسن و قبح عقلي برمـي 
 ؛گيرند انسان را در شناخت عدل الهي ناديده نمي

تـوان بـه    از نظر متكلمان اماميه بدون استناد عدل الهي به حسن و قبح عقلـي نمـي  . 10
 ؛صدق سخن پيامبران باور داشت

در كليـة   ،هـاي مـاوراءالطبيعي عـالم    بر جنبه علاوه عدل الهي، امامي دوازدهاز نظر شيعة . 11
جويي شـيعه از همـين    ستيزي و عدالت طبيعي و اجتماعي نيز جاري است و ظلم شئون
 ؛شود بنيان ناشي مي عقلاصل 

جهـاني اصـل عـدالت اجتمـاعي معرفـي       ةاقامنقش اساسي امام دوازدهم را ) ع( علي .12
 ؛كند مي
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بنيـانِ عـدل در كـلام شـيعي      عقـل بودن اصـلِ   معتزلي بارةشناسان غربي در ادعاي شيعه. 13
گيري كـلام معتزلـي بـر عـدل الهـي، عـدل        قبل از شكل) ع( عليزيرا  ،نادرست است

  .است  كيهاني، و عدل اجتماعي تأكيدي زيربنايي داشته
  
  ها نوشت پي
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